انترناسیونال ۱۷۴

حجاب، آپارتايد جنسى و سوسياليسم
فرشاد حسينى

جامعه ايران تجسم واقعي و عريان يك آپارتايد تمام عيار جنسى است. تبعيض عريان عليه زنان در كليه شئون زندگى فردي و اجتماعي زنان از سر و كول قوانين و سياستهاي حاكم در ايران بالا ميرود. اين آپارتايد جنسى نه محصول فرهنگ جامعه است و نه محصول انقلاب آزاديخواهانه سال ٥٧. آپارتايد جنسى و تعميق بي حقوقى زنان در ايران محصول ضد انقلاب، محصول تلاش طبقات حاكم براي سركوب انقلاب سال ٥٧ بود. انقلابى كه براى آزادي، براي برابري و براي رفاه اجتماعي بود. انقلابى كه والاترين ارزش هاي انسانى را هدف خودش قرار داده بود. ضد انقلاب براي مهار و سركوب اين انقلاب مسلح شد و وحشيانه گام به گام جلو آمد.
نخستين تعرض و يورش ضد انقلاب به انقلاب ٥٧، به زنان صورت گرفت. حجاب اولين پرده يورش ضد انقلاب به زنان بود. اولين گام براى سازماندهى اعمال يك آپارتايد جنسى تمام عيار بود. اولين تعرض براي جدا سازي جنسي نيمى از جامعه و به بند كشيدن نيمى از جامعه بود. جمهورى اسلامى فرزند خلف  نه ٢٢ بهمن كه  ١٦ اسفند بود. روزى كه خمينى فرمان داد بر سركليه زنان كارمند حجاب كشند. حجاب پرچم يورش ضد انقلاب اسلامى به انقلاب آزاديخواهانه و برابرى طلبانه مردم بود. اما نخستين سنگربنديها در مقابل اين يورش ضد انقلاب به آرمان ها و اهداف انقلابى حول همين فرمان ارتجاعي خمينى و عليه حجاب اجباري در ٨ مارس سال ۵۷ آغاز شد. زنان و مردان آزاديخواه مستقل از رو گرداني ها و بي اعتنايي ها و طعنه و تشر احزاب سياسى، مستقل از فرعى و اصلى كردن حمايت از مبارزات زنان توسط طيف وسيعى از جريانات چپ پوپوليست ايراني، در دفاع از انقلاب و عليه حجاب اجباري، ٨ مارس را به روز اعتراض به تحميل حجاب اجباري در ايران تبديل كردند. يورش به زنان پس از تحميل حجاب اجبارى گام به گام افزايش يافت. جمهورى اسلامي با شمشير آخته به جان بيكاران، كارگران، و جنبش انقلابى  كه مبارزه ميكرد تا  اين ضدانقلاب را پس بزند، افتاد. حجاب  يونيفورم اين ضد انقلاب بود. 
جمهورى اسلامي با تحميل حجاب اجبارى شروع شد و قطعا با لغو حجاب اجبارى به دوران ننگين زندگيش خاتمه خواهد داد. حجاب يكي از شاهرگهاي مهم و حياتى جمهورى اسلامى است.
جنبش توده اى ضد حجاب در ايران
از همان ١٦ اسفند كه خمينى به زور مسلسل بر سر زنان چادر كرد تا به امروز اعتراض به حجاب يكي از اصلی ترین اعتراضات زنان بوده  و مبارزه و مقاومت عليه آن به يكي از وسيعترين و گسترده ترين و توده اي ترين مبارزات خود جوش زنان تبديل شده است. حجاب به مثابه وصله ننگ ناچسبى به زنان الحاق شده است. وصله ناچسبى كه خود به يكي از مهمترين اشكال ابراز وجود علنى اعتراض زنان تبديل شد.  اين اعتراض اكنون به يك جنبش وسيع و توده اي عليه بي حقوقى زنان تبديل شده است.  براى نفرت از چادر و حجاب، براي دريدن و به تمسخر گرفتن اين وصله ناجور بر زنان كسي كتاب يا مقاله سياسي و تئوريك نخوانده. نفرت از حجاب يك تنفر طبيعي ريشه دار در زندگى روزمره هر انساني است. و همين خود مناسب ترين حلقه براي سازمان دادن يك جنبش توده اي وسيع عليه حجاب اجبارى را فراهم مياورد. براي هر فرد و جريان يا سازمانى كه واقعا ميخواهد كابوس هولناك آپارتايد جنسى را از سر جامعه بردارد، براي هر نيروى جدي كه ميخواهد گامي براي حقوق زنان بردارد اعتراض به حجاب يك پيش شرط اوليه است. يك ماتريال اوليه است. به جرات ميتوان گفت که يك ميزان و معيار سنجش جدي بودن آزادیخواهی یک جریان، امر مبارزه براي رهايي و آزادي زن است. جنبش ضد حجاب يك جنبش واقعي فعال و رشد يابنده در جامعه ايران و در جنبش زنان ايران است. 
كمونيسم كارگرى و جنبش عليه حجاب اجبارى
حزب كمونيست كارگرى تنها سازمان اپوزيسيون است كه سر سختانه و بدون تخفیف عليه حجاب اجباري و در جهت رشد و تقويت اين جنبش مبارزه كرده است. بعبارتى هم اكنون نيز يكي از مشخصه هاي مهم اين حزب نسبت به ساير احزاب در همين موضوع است. هسته اوليه اين حزب در سال ٥٧ كه بنام اتحاد مبارزان كمونيست فعال ميكرد تنها جريان چپ بود كه در حمايت از مبارزات زنان و عليه فرمان ارتجاعي حجاب اجباري خميني موضع گرفت و مبارزه و فعاليت كرد. حجاب در حاليكه نزد بسياري از جريانات چپ سنتى يك موضوع فرعى و غير قابل اتكا براي گسترش مبارزه در دفاع از انقلاب بود، براي جريان ما يك موضوع واقعی مهم، حتي در امر دفاع از انقلاب و آرمان ها و دست آوردهاى انقلاب بود. در خارج از ايران نيز حزب كمونيست كارگرى تنها نماينده بلامنازع اين جنبش در اروپا و خارج بود. در جايي كه حجاب نزد محافل و جريانات چپ به يك امر ساده حق پوشش تنزل يافته بود ما حتي براي برچيدن حجاب اجبارى كودكان در مدارس اروپا كمپين هاي وسيع داشته و مبارزات گسترده اي را سازمان داديم. مبانى نظري و تئوريك اين مبارزه را تبيين كرديم و آن را به يك امر و مبارزه تعطيل ناپذير براي كمونيستها و لائيك ها بدل ساختيم. حزب ما نماينده واقعي اين جنبش اعتراضي زنان است. نوك تيز آمال ها و آرزوهاي زنانى است كه ميخواهند در مركز شهر تهران جشن حجاب سوزان راه بيندازند. 
آپارتايد جنسى 

حجاب پرچم و يونيفورم آپارتايد جنسى است. اما آپارتايد جنسى از حجاب فراتر ميرود. آپارتايد جنسى بي حقوقى زنان را در كليه شئونات زندگى شخصى، اجتماعي، فرهنگي و سياسى به نمايش ميگذارد. آپارتايد جنسى تحميل يك بردگى تمام عيار جنسي است. يك بردگى زمخت و هولناك. در سيستم بردگى، بردگان تنها به لحاظ موقعيت بردگى اشان فرو دست اند. اما در سيستم آپارتايد جنسى زنان قربانيان همزمان ستم و استثمار اقتصادی از يكسو و ستم و استثمار جنسى از سوى ديگرند. هم مانند كارگر مورد بهره كشي و استثمار قرار دارند و هم به مثابه زنان از موقعيت فرودست تر و آسيب پذيرتري برخوردارند. حق خنديدن در انظار عمومي را ندارند. حق تحصيل در رشته هاي دلخواه، حق لباس و پوشش خود، حق انتخاب شغل و دوست و همسر، حق عشق ورزى و دوست داشتن و رابطه جنسي و حتي حق تفريح و سرگرمى هاي عمومي را ندارند. 
عليه آپارتايد جنسى اگر چه فعاليتهاي وسيع و گسترده اي انجام شده اما هنوز به ميزان آپارتايد نژادى در سطح افكار عمومى بين المللى و در جامعه بين المللى نفرت و اعتراض ايجاد نشده است. هنوز كل دنيا به ابعاد هولناك آنچه در ايران بر زنان روا ميشود پي نبرده است و هنوز حول آپارتايد جنسى يك جنبش بين المللى فعال راه نيفتاده است. اين وظيفه اى است كه روي دوش ما هنوز سنگينى ميكند. و تنها ما كمونيستها هستيم كه ميتوانيم و  بايد اين جنبش را در مقياس بين المللى سازمان دهيم. كمونيستهايي كه هيچ آوانسي به سيستم و دستگاه زن ستيز حاكم نميدهند. كمونيستهايي كه خواهان ريشه كن كردن تمامي ريشه هاى بلاياى اجتماعي و ستمهاي جنسي بر زنان هستند. 
سوسياليسم يا بردگى زنان

نظام و سيستمى كه پشت تحميل حجاب و آپارتايد جنسى است نظام سرمايه داري است. اگر حجاب و آپارتايد ابزارهاي سركوب در دست ضد انقلاب بودند دقيقا به دليل حفظ مناسبات استثمار و سود دهي و بهره كشى طبقاتى در موقعيت خاص ژئو پلتيكى ايران بود. تلاش كل نظام سرمايه براي حفظ و ابقاي نظام سرمايه و تامين نيروى كار ارزان در ايران، خمينى را توليد و ضد انقلاب اسلامى را بر گرده مردم حاكم كرد. تعرض به زنان و بي حقوقى گسترده زنان را بايد در تصوير بزرگتري از موقعيت سرمايه و سود سرمايه در شرايط ايران ( بعنوان يكي از حوزه هاي مهم تامين نيروى كار ارزان) ديد. ريشه هاى اين مصيبتها و فرودستيها تماما نظامى است كه از قبل حجاب و آپارتايد جنسى و بي حقوقي زنان سود ميبرد. مبارزه براي رهايي زنان از مبارزه براي سوسياليسم جدا نيست. همانگونه كه مبارزه براي سوسياليسم از مبارزه براى آزادي زنان جدا نيست. اين البته به اين معنى نيست كه مبارزه سنگر به سنگر و مشخص در دفاع از حقوق زنان را به يك مبارزه عمومى و كلي براي سوسياليسم گره زد. مبارزه براي سوسياليسم يك مبارزه وسيع طبقاتى است كه عرصه هاي متنوع و گسترده اي دارد. مبارزه طبقاتى تنها مبارزه كارگر و سرمايه دار نيست. مبارزات كارگران شاه كليد اين مبارزات است اما جبهه هاي نبرد و مبارزه طبقاتي به مراتب فراتر از تنها مبارزه كارگران است. سرمايه دارى منشا اصلى كليه مشقات و تبيعضات و بي حقوق هاي موجود در جامعه بشري است. منشا راسيسم و مذهب و اسلام سياسي، فرودستى زنان و تبعيض تحت نام قومیت و نژاد و ناسيوناليسم، آلودگى محيط زيست، آوارگى و پناهندگى ميليونى انسانها و هر گونه ناملايمات در زندگى اجتماعي بشر است. مبارزه در تمام اين عرصه ها وجهي از يك مبارزه عظيم طبقاتى است. در تك تك اين جبهه هاي نبرد طبقاتى بايد حضور داشت. با شعارها و مطالبات خاص خود. اما افقى كه در مقابل سير كل اين مبارزات قرار داد بايد افق سوسياليسم بعنوان تنها آلترناتيو خلاصى بشريت از تمامى اين مشقات و بلاياي اجتماعي باشد. 
خود ٨ مارس و مبارزه براى برابري زنان يك سنت ريشه دار جنبش سوسياليستى است. مطالبات زنان، سنت هاي اعتراض و مبارزات زنان، مهمترين رهبران جنبش زنان همه از دل جنبش سوسياليستي برخواسته اند. 
 ٨ مارس امسال در ايران نه تنها بايد يك ٨ مارس بدون حجاب و ضد حجاب باشد كه بايد يك ٨ مارس سرخ و سوسياليستي باشد. بايد مضمون نه اعتراضي به حجاب و زن ستيزى جمهورى اسلامي را سوسياليستى كرد. بايد اين واقعيت را بشارت داد كه تنها راه رهايي و خلاصى زنان از انواع ستمها و بهره كشى و تبيعض و نابرابري جنسي سوسياليسم است.*
